
غزل شمارهٔ ۴۴۵

و را    اد ات  ھان داری
 م ز حال فان وان داری

واه جان و دل از ده و روان تان
 حم   آزادگان روان داری

یان داری و دارم ب   سات
یان ع وبان ی یاداری



یاضِ رویِ و را، ت شِ َور از آنک
وادی از ط شن  اروان داری

وش ی  بوی و ف ام
عی اوص  آن دم   ان داری

من تاب از ان ش و ور  دل ما
من  آن  وای  جای آن داری

 ایارت ا صد ار ر فات
 د جان ن ه  ن داری



بش فای ربان ام و ور ود
 ل باد ا یار بان داری

 ول دوت ت دت یدد یک دم
و    اد ات  ھان داری

و ل  دان از ان باغ یی حاظ
 م ز  و یاد بابان داری

تفسیر فال



کمی هم به فکر زیردستان باش، زیرا تو با داشتن همه چیز، مسئولیتهای

بزرگی نیز بر دوش داری. پس سعی کن آنهایی را که در بند غم و اندوه

هستند و به نوعی تحت فشار قرار دارند، رهایی دهی و به زندگیشان رنگ و

بوی امید ببخشی. آنچه در توان داری برای خلق خدا صرف کن، چرا که هر

چه به دست آوردهای در حقیقت نتیجه دعای خیر بندگان خداست که همواره

از دلهای پاکشان به سوی تو میفرستند. بیتردید دوستان حسود و بدخواه

زیادی نیز در اطراف تو وجود دارند که ممکن است بخواهند موفقیتهایت را

تحت تاثیر قرار دهند؛ اما با این حال، خوشحال باش که یار و یاور حقیقی

همیشه در کنار توست، و این حمایت میتواند نوری باشد در تاریکیهایی که

گاه بر سر راهت قرار میگیرد.
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